
مشهد، پس از 
واقعه گوهرشاد

طوبی اردلان

مشــهد پس از واقعه مسجد گوهرشــاد تا مدت ها 
روی آرامش را به خود نمی بیند. کوچه های شــهر 
محل تعقیب وگریز مسببان این اتفاق شده، علمای 
بســیاری برای حفظ جانشــان ناچار به مهاجرت 

می شوند.
 دستگیری روحانیان

صبح روز یکشــنبه ۲۲تیر۱۳۱۴، تنها چند ساعت 
پس از گذشت حماسه خونین گوهرشاد، بازداشت 
روحانیان شــروع می شــود و عده زیادی گرفتار 
می شــوند و تعدادی هم به ناچار مخفی شده، پس 
از آن، ایران را ترک می کننــد. طبق آمار مکتوب، 
شــمار روحانیانی که در نهضت خراســان شرکت 
کردند، بعد بازداشت شدند و به زندان افکنده شدند 
یا نتوانســتند خود را مخفی کننــد و در موقعیت 
مناسب ایران را به ســوی نجف ترک کنند، ۳۱نفر 
بیان شده است که در این میان می توان به نام هایی 
چون آیت ا... ســیدیونس اردبیلــی، آیت ا...آقازاده 
فرزند آخوندخراســانی بنیان گذار مشــروطیت، 
شیخ مهدی واعظ  خراسانی، شیخ مدقق خراسانی، 
نــواب احتشــام رضوی، کاتب الخاقــان، آیــت ا... 
شیخ آقابزرگ شــاهرودی، آیت ا... فقیه سبزواری، 
آیت ا...العظمــی ســیدعبدا... شــیرازی، آیت ا....
شیخ هاشم قزوینی، آیت ا... ســیدعلی اکبر خویی، 
آیت ا... سیدعلی سیستانی، حاج شیخ غلامحسین 
بادکوبه ای، حاج شــیخ علی محمد نجات و شــیخ 

حسینی اصفهانی اشاره کرد.
 آغاز حکومت نظامی

در این میان، حوزه علمیه مشــهد پس از این واقعه 
به وســیله تاخت وتازهای رژیم تقریباً از هم پاشید 
و تعداد زیــادی از مدارس دینی تخریب شــدند. 
حکومت نظامی در مشــهد بدون اعلام رسمی برپا 
شــد و شــهر به صورت کامل به تصــرف قزاقان و 
دژخیمان رضاخان درآمد. به گفته شاهدان عینی 
در این ایام چتر سیاه خفقان آن چنان بر فراز آسمان 
مقاومت و حماسه مشهد گسترده می گردد که هر 
گشت یا عبورومروری با کنترل شدید نظامی همراه 
و ورود و خروج از مشهد، مستلزم داشتن گذرنامه 

از شهربانی می شود. 
 مهاجرت علما از مشهد

این خفقان اسباب مهاجرت بسیاری از علما را رقم 
می زند. بســیاری می روند، آن طور که حتی طلبه  
نوجوانی چون آقای مطهری که در آن زمان ۱۶سال 
بیشتر نداشته است، راه قم را در پیش می گیرد. این 
کشتار بی سابقه در زمان نخست وزیری ذکاءالملک 
فروغــی روی  می دهــد. او بــرای توجیــه دولت 
مطبوعش چندی پس از ایــن واقعه، اعلامیه ای را 
منتشــر می کند تا مگر با این ترفند، دولت خود را 
موجه جلوه دهد و به گمــان خودش آبروی ریخته 

را بازگرداند.
 انتشار اعلامیه  دروغ در راستای حذف حقیقت

بر طبــق راپورت واصله از ایالت خراســان. شــب 
نوزدهم شیخ بهلول نامی که سوء سوابق او از شرارت 
و فساد معلوم و ســابقا تحت تعقیب نیز واقع شده 
بوده در مشــهد مقدس، جمعی از عوامل ساده لوح 
را در مســجد به عنوان موعظه دعــوت کرده و دو 
ســه روز این عمل را مداومت داده و اراذل واوباش 
را دور خود جمــع و عنوان کلاه و لبــاس را پیش 
کشــیده، یاوه ســرایی ها نموده، کار را به هتاکی 
رســانیده. ماموران انتظامات خواســتند ابتدا به 
ملایمت و نصیحت او را از این رفتار و گفت وگوهای 
خلاف و مفسدت آمیز بازدارند. مساعی آن ها ثمری 
نبخشــیده و بیم اختلال نظم رفته بر مردم. از این 
جهت اظهــار نگرانی نمودند و مأمــوران انتظامی 
درصدد تفرقــه آن هــا برآمدند. مقاومــت نموده 
مأموران نظمیه را مورد حمله قرار دادند و بعضی از 
آن ها را مجروح و مقتول نمودند. مأموران ناچار از 
نظامیان استمداد کردند. اشرار به آن ها هم ستیزه 
نموده و آلات ضــرب و قتل که همراه داشــتند به 
کاربردند. نظامیان هم مجبور شــدند با استعمال 
اسلحه گرم حفظ نظم را به آن ها الزام نمایند و در 
نتیجه اراذل واوباش که باعث این بی نظمی شــده 
بودند بعضــی گرفتار و بعضی متفرق شــدند ولی 
متاسفانه شــیخ بهلول که این مفسده را برپا کرده 
بود موفق به فرار شد. اکنون امنیت و انتظام کامل 
برقرار گردیده، فعلاً نظمیه مشغول تعقیب قضیه و 
کشف حقایق می باشد. وزارت داخله. محمود جم. 

«۱۳۱۴ /۲۴/۴
جالب اســت بدانید که مجلس شــورای ملی که 
در آن وقت ریاســتش بــا محتشم الســلطنه بود، 
کوچک تریــن توضیحــی از دولــت دربــاره این 
واقعه نمی خواهــد. درحقیقت همــه این مهره ها، 
بخش هایی از یک نظام وحشــتناک اســتعماری 
بودند که جز تعقیب منافع اســتعماری انگلیس و 
منافع شــخصی خویش به هیچ چیــز دیگری فکر 

نمی کردند.

۱۳۹۹ تیــر   ۱۹
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بهلول 
گنابادی:

برای اینکه 
زمان بخرند 

گفتند 
الحمدا... شاه 

ما مسلمان 
است و هیچ 

کاری برخلاف 
شرع نکرده 
و نمی کند. 
رفع حجاب 

و بعضی 
کارهای خلافِ 
شرع دیگری 
که پیدا شده، 

به امر شاه 
نبوده، بلکه 

وزرا و وکلای 
خائن، آن ها 
را تصویب و 
اجرا کرده اند 

و اکنون که 
شاه باخبر 

شده، تمام 
آن خائنان را 

بازداشت کرده 
و قسم خورده 
که هیچ کاری 
برخلاف شرع 

و بدون اذن 
مراجع تقلید 

نکند.

 ...بهلول کیست؟ مسجد چیست؟ آتش بار
پس از این بود که مردم متفرق شدند و تعدادی 
هم که در صحن ها ماندند، اکثر زوار بودند. در 
این میان بعضی جوانان به غرض محافظت من 
ماندند. آن ها را بنده از این نشان شناختم که 
همان شب رفتند و مسلح شدند و به مسجد 
برگشــتند. ۵۷نفر بودند که بنده نامشان را 
همان شب نوشتم و در جیب خود گذاشتم که 
در وقت حاجت، از آن ها کمک بگیرم. اسلحه 
این جوانان، قمه، شمشــیر، چوب و تبر بود و 

۷نفر نیز تفنگچه آورده بودند. 
ناگفته نماند که دولتی ها آن شــب معترض 
ما نشدند، زیرا تلگراف به تهران زده و منتظر 
جواب بودند. تلگرافی که به تهران زده بودند، 
این بود: «بهلول نامی در مســجد گوهرشاد 
برعلیه حکومت قیام کرده، تکلیف چیست؟» 
پاسخ داده بودند که: «بهلول کیست؟ مسجد 

چیست؟ آتش بار.»
وقت اذان صبح روز جمعه صدای شیپوری از 
مرکز عسکر شنیده شد و بعضی از اهل مسجد 
که در نظام خدمت کرده بودند، به من گفتند: 
«این شیپور آماده باش است و سربازها را برای 
جنگ آماده می کنند و ممکن است به ما حمله 
کنند.» هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که فلکه را 
نظامی ها اشغال کردند ولی هدف آن ها حمله 
بر ما نبود، بلکه می خواستند مردم خارج بست 
را از ورود به بست و صحن مسجد منع کنند تا 

به ما نپیوندند.
بنده و همراهانم بعد از طلوع آفتاب به مسجد 
برگشتیم و مسجد را مرکز خود کردیم. سپس 
به خواندن دعای ندبه مشغول شدیم. در این 
حین یک نفر داخل مسجد شد و به ما گفت: 
«آقایان! من از طرف استاندار آمده ام به شما 
بگویم متفرق شوید و اگر درخواست هایی از 
دولت دارید، استاندار، پیشِ بستِ بالا ایستاده 
است، بیایید و عرض کنید.» به او گفتم: «ما 
جمع نشــده ایم که به حرف استاندار متفرق 
شویم. زود از اینجا برو که نمی خواهیم به تو 
صدمه برسد و اگر نرفتی، به سرنوشت رئیس 

اطلاعات شهربانی گرفتار خواهی شد.»
 آن مرد رفــت. دقایقی بعد بین ســربازها و 
کسانی که می خواســتند از اطراف به صحن 
و حرم و مســجد بیایند، جنگ جاری شــد. 
سربازها با ســرنیزه و قنداق تفنگ و مردم با 
هر چیزی که در دســت داشــتند، به جنگ 
پرداختند. جمعی از درشــکه چی های شهر 
به یاری ما برخاســتند. آن ها درشکه ها را از 
صحرا پر از سنگ کرده، به فلکه می آوردند و 

مردم آن ســنگ ها را گرفته و بر سر نظامیان 
می کوبیدند. در این هنگام به سربازها دستور 
استعمال تفنگ دادند ولی در همان لحظه اول 
که امر شلیک صادر شد، یک نظامی برای اینکه 
نمی خواست با ما بجنگد، خود را به ضرب گلوله 
کشت و یک افسر دیگر هم به دستِ یک سرباز 
کشته شد. کار که به اینجا رسید، فرمانده لشکر 
از خوف انقلابِ نظامی، دست از جنگ برداشت 
و فرمان داد که سربازها به مرکز خود برگردند و 
مردم را واگذارند. سربازها برگشتند و راه مردم 

به مسجد و صحن ها باز شد و به ما پیوستند.
 شکست نخست دولتی ها

در این ســاعت دولتی ها شکست خوردند و 
مردم با فریادهای «یاعلی(ع) و یاحسین(ع)» 
به داخل بســت ها و صحن ها ریختند. در این 
حین نواب احتشام رضوی که پیش روی من بر 
منبر نشسته بود، از منبر به زمین افتاد و غش 
کرد. پنج دقیقه از غش کردن نواب احتشــام 
نگذشــته بود که یک نفر آمد و گفت: «یک 
هیئت هشت نفری از طرف دولت آمده اند که 
برای اصلاح جنگ با شــما گفت وگو کنند و 
از شما امان می خواهند که اطرافیان شما به 
آن ها حمله نکنند.» بنده گفتم: «حرم حضرت 
رضا(ع) برای شما اهل دنیا دارالامان است.» 
بعد هم از مردم خواستم محل مناسبی برای 
آن ها تهیه کنند تا بنشینند و گفت وگو کنیم.

١٠دقیقه بعد بنده به محلی رفتم که آن هشت 
نفر نشسته بودند. چهار نفر معمم و چهار نفر 
کلاهی. چهــار کلاهی، یکی اســدی متولی 
آســتانه بود. دوم پاکروان، استاندار خراسان. 
سوم سرهنگ نوایی، رئیس شهربانی مشهد و 
نفر چهارم فرمانده لشکر مشهد بود که اسمش 

را نمی دانم و شخصیتش را هم نمی شناختم.
بعــد از ورود بنده یکی از آنــان به من گفت: 
«آخوند احمق! این چه فســادی اســت راه 
انداختی؟ تو می خواســتی به اسلام خدمت 
کنی، به کفر خدمت کردی. اگر کوچک ترین 
ضعف و اغتشــاش در قوای دولتی پیدا شود، 
۵۰هزار سرباز روس و انگلیس از مرز سرخس 
و زاهدان به ایران می تازند و ایران را می گیرند. 
الحمدا... شاه ما مســلمان است و هیچ کاری 
برخلاف شرع نکرده و نمی کند. رفع حجاب 
و بعضی کارهای خلافِ شرع دیگری که پیدا 
شــده، به امر شــاه نبوده، بلکه وزرا و وکلای 
خائــن، آن ها را تصویــب و اجــرا کرده اند و 
اکنون که شاه باخبر شــده، تمام آن خائنان 
را بازداشت کرده و قسم خورده که هیچ کاری 
برخلاف شرع و بدون اذن مراجع تقلید نکند. 

حضرت آقای قمی هم برخلاف آنچه به شما 
خبر رسیده، زندان نیستند و روز یکشنبه به 
مشهد وارد می شوند. شما بسیار بد فهمیده، 
ندانسته و بدون اجازه مراجع بزرگ این جنگ 
و خونریزی را راه انداخته اید . در این روز تا حالا 
چند نفر کشته و زخمی شده اند؟ خون همه 
آن ها به گردن توســت. تو روز قیامت جواب 
خدا را چه خواهی داد؟ حالا هم هرچه شده، 
دیگر شــده. باید این جنگ و خونریزی تمام 
شود. شاه قول داده که اعلان عفو عمومی کند 
و هیچ کس را برای آنچه از دیروز تا حالا واقع 
شده، مجازات نکند. شخص شما هم درامان 
بوده و در تبلیغات مذهبی، آزاد مطلق خواهید 
بود. ولی باید فورا این جمعیت را متفرق کنید 
و آن اسلحه هایی را که از سربازها گرفته اید، 
به ماموران دولت تسلیم کنید.» این ها را که 
می گفت، باقــی به تصدیق، مدام ســر تکان 
می دادند. بنده گفتم: «اما پس دادن اسلحه 
و متفرق کردن مردم غیرممکن است و ما تا 
آقای قمی به مشــهد حاضر نشوند، جنگ را 
ختم نمی کنیم. ما از امر شما روی گردان نبوده 
و حاضر هستیم از این ساعت تا صبح یکشنبه 
دســت به جنگ و خونریزی نــزده و به حال 
سکوت و آرامش باقی بمانیم. اگر روز یکشنبه 
آقای قمی آمدند و حرف شــما راســت بود، 
اختیار به خود ایشان واگذار خواهد شد و هر 
کار که بخواهند، خواهند کرد و اگر نیامدند، 

جنگ ازسر گرفته خواهد شد.»
چون مقصود دولتی ها از این ملاقات همین 
مهلت گرفتن بود تا بتوانند خود را مرتب کنند 
و با تجهیزات بهتری بر ما بتازند، با گفتار بنده 
موافقت کردند و قرار شد که از این ساعت تا 
صبح یکشنبه، مسجد و اطراف آن در تصرف 
ما باشــد و دولتی ها بی اذن ما داخل نشوند و 
ما هم به شهر کاری نداشته باشیم. همچنین 
مقرر شــد در هیچ جای شهر کسی را به جرم 
طرفــداری از ما نگیرند و اطرافیــان ما برای 
کارهای شــخصی خود در هرجای شهر آزاد 
باشند اما مسلح در شــهر نگردند و  به داخل 
ادارات دولتی نروند . دفن کشــته های جنگ 
و پرســتاری زخم ها را هم خودمان به عهده 
گرفتیم و بقیه رفتند و بنده به جای خود آمدم.
در این وقت ظهر شده بود. نماز ظهروعصر روز 
جمعه را خواندم ولی من پیش نماز نشــدم و 
پیش نمازهای مسجد مثل سابق هرکدام به 
جای خود نماز خواندند. بنده هم برای اینکه 
کسی جمعیت ما را متفرق نسازد، دستور دادم 
که بی اجازه من کسی حق موعظه در مسجد، 

صحن ها و حرم را ندارد.
بعد از نماز ظهر، اول کاری که بنده انجام دادم، 
دفن کشته ها و رسیدگی به زخمی های جنگ 
بود. جنگ روز جمعه(۲۰تیر) ۲۲کشــته و 
۶۷زخمی به جا گذاشته بود. ۱۴نفر از کشته ها 
طرف دار بنده و ۸تن دیگر نظامی بودند. دفن 
کشــته ها به صورت دفن مسلمان عادی اجرا 
شد، یعنی به کشــته های هر دو طرف حکم 
شــهید ندادیم که آن ها را بی غسل و با لباس 

دفن کنیم و همه به یک شکل دفن شدند.
درمیان کشــته ها هر کس که اقارب داشت، 
جنازه اش را اقاربش بردند و کسی که نداشت، 
به دست مردم دفن شد. اکثر زخمی ها را هم 
اقاربش بردند و ۱۳نفر در شفاخانه حضرتی 

بستری شدند.
 روز خونین گوهرشاد

در شب شــنبه بعد از نماز مغرب وعشا خبر 
رسید که اسدی، متولی آســتانه، جمعی از 
خدام حــرم را به لباس ســیادت و روحانیت 
آماده کرده که بین ســاعت های ۹ تا ۱۱شب 
قرآن به گردن و تســبیح ها به دست، داخل 
مسجد گوهرشاد شوند، مرا دستگیر کرده، به 
دولتی ها تسلیم کند و انقلاب را بدون جنگ و 

خونریزی بیشتر خاتمه دهد.
بنده به محض رسیدن این خبر، مردم را جمع 
کردم و بالای منبر رفتــم و گفتم: «برادران! 
آن قــرآن را که عمروعاص در مقابل لشــکر 
حضرت علی(ع) بر سر نیزه کرد، ممکن است 
امشب از طرف اسدی در برابر ما برده شود. اگر 
شما هم مثل لشکر حضرت علی(ع) خواهید 
گفت: «ما در برابر قرآن و ســید نمی جنگیم، 
لازم نیســت تا صبح صبر کنید و همین حالا 
هرجــا می خواهید، بروید. مــن هم خودم را 
به شهربانی تسلیم می کنم و این واقعه قطع 
می شــود ولی اگر ثبات قدمــی در همراهی 
من دارید، اظهار کنید و مرا اطمینان دهید.» 
در این حال یک نفر جوان سی ســاله که یک 
تفنگچه در دست داشت، از بین مردم بیرون 
آمد، در برابرم ایستاد و گفت: «اسم من حسن 
اردکانی نژاد اســت و یک بــرادرم در جنگ 
دیروز کشته شــده و خودم هم هرآن آماده 
شهادت هستم. من از طرف خود و دوستانم 
به شما اطمینان می دهم که شما را در این راه 

وانمی گذاریم.»
 شنبه ۲۱تیرماه

از صبح تا شام در تمام کوچه ها و خیابان های 
مشهد تظاهرات و شعارها به طرفداری ما در 
مخالفت دولت، جاری بــود. دولتی ها در این 
روز سعی زیاد کردند تا از راه دزدی وکیسه بری 
جمعیت ما را دلتنگ و متفــرق کنند، به این 
شکل که در دو ســاعت اول روز تقریباً هزار و 
۱۰۰تومان پول از زوار به سرقت برده شد. وقتی 
صاحبان پول به شهربانی شکایت می کردند، 
به آن ها گفته می شد که اختیار حرم با بهلول 
است و ما حق مداخله در این منطقه را نداریم. 
مال گمشده را از بهلول بخواهید. صاحبان مال، 
قضیه را به بنده گفتند و بنده پول های گمشده 
را پرداخت کردم، زیرا در ایــن چند روز پول 
زیادی ازطریق امدادهای مردمی به دســتم 
رســیده بود و در کنار آن کالاهای خوراکی 
زیادی هبه شد. به عنوان مثال یک نفر نانوا هر 
وعده ۱۰۰ تا ۱۵۰کیلو نان برای اهل مسجد 
می فرستاد و گوشت پخته و خام و اشیای دیگر 
مایحتاج مردم حتی با صابون و نخ وســوزن 
خیاطی از هر طرف می رسید. تقریباً ۱۰هزار 
تومان پول نقد در همان ساعت در جیبم بود. 
بسیاری از زن ها گوشــواره و دست بند طلا و 
زیورآلات زنانه به من هدیه کرده بودند که برای 
مایحتاج مردم مصرف شــود. من بعد از دادن 
پول های گمشده برای اینکه حوادث کیسه بری 
تکرار نشــود، به منبر رفتــم و این جملات را 
گفتــم: «ای دزدهای مشــهد و جیب برهای 
حرم! به حرف من گوش دهید. سال هاســت 
که شما در این حرم کیسه بری کرده و خواهید 
کرد. این حرم از دست شــما گرفته نخواهد 
شد. انصاف نیست در این حالت که ما در بین 
دشمن محاصره و در شــرف مرگ هستیم، 
شما اســباب زحمت ما را فراهم کنید. برای 
خدا در این چند روز اگر در انقلاب ما را یاری 
نمی کنید، از اذیت کردن مــا بگذرید. دزدی 
که در این چند روز دســت از دزدی بردارد، از 

خدا می خواهم که به او ثواب آن شهیدانی را 
بدهد که در روز جمعه کشته شدند و گناهان 
گذشــته اش را بیامرزد و اموراتــش را غریق 
رحمت کند و او را در آینده از رســوا شدن و 
حبس و انواع بلاها حفظ کند.»  از آن به بعد بود 
که دیگر اطلاعی از کیسه بری و گم شدن پول 
نرسید. شنیدم که بعضی دوستان کیف بر های 
مشــهد، رفقای خود را تهدید کرده بودند که 
اگر قبل از ختم انقلاب، جیب بری کنید، شما 
را بی مرگ نخواهیم گذاشــت. خودمان هم 
به مردم پیوســته، ســفارش می کردیم که با 
هیچ کس مخاصمت نکنند، مگر با آن پلیس و 

سربازی که به آن ها حمله کند.
عصر روز شــنبه چند دســته از مردم دهات 
اطراف مشــهد با بیل، چــوب، داس، قمه و 
شمشیر به یاری ما آمدند و چند نفر از آن ها 
تفنگچه و فشنگ هم داشتند. این ها به بنده 
خبر دادند که فردا اول طلوع آفتاب دسته های 
بزرگ مسلح و مجهز از دهات دورتر به یاری 
ما خواهند آمد و هم خبر رسید که در قوچان 
و تربت حیدریه و نیشابور مردم برای یاری ما 
مسلح و مجهز می شوند. دولتی ها از این اخبار 
سخت هراسان شدند و تصمیم گرفتند زودتر 
به این نهضت خاتمه دهند. شــب یکشنبه 

رسید و تا نصف شب به آرامی گذشت.
ســاعت ۱۲شــب یکشــنبه خبر رسید که 
دولتی ها برای یک جنــگ بزرگ کاملاً آماده 
شده اند. تمام سربازان شــیعه و متدین را از 
صحنه جنگ بیرون کرده اند و سربازان سنی، 
یهودی، زرتشتی و شــیعه های بی علاقه به 
مذهب را آماده جنگ ســاخته اند و دورتادور 
شهر مشهد را برای جلوگیری از آمدن مردم 
جنگــی، از بیــرون ســنگربندی کرده اند و 
طیاره های جنگی را در فرودگاه  مجهز کرده، 
برای پرواز و بمباران آماده ساخته اند و توپ ها 
و مسلسل ها را در نقاطی که بر حرم و مسجد 
مســلط اســت، تمرکز داده اند و قصد دارند 

نزدیک صبح به مسجد حمله کنند.
چون از آمادگی مردم اطراف مشهد برای یاری 
خودمان خبر داشــتم، تصمیم گرفتم که جا 
خالی نکنم و تا طلوع آفتاب به هر قیمتی شده، 
مقاومت کنم و مسجد را از دست ندهم. به این 
جهت به فراهم کردن مقدمات دفاع مشغول 
شدم و در هر دری از درهای مسجد یک دسته 
از اطرافیان خود را فرستادم که بیدار و آماده 
باشند. همچنین سه تفنگ و تفنگچه و چند 
قطار فشــنگ در اختیار هر دسته گذاشتم و 
برای هر دسته، فرماندهی از کسانی که بر آن ها 

اعتماد بیشتری داشتم، انتخاب کردم.
بنده می دانســتم که این ترکیبات در مقابل 
قوای دولتی به قدر پر کاهی اهمیت ندارد ولی 
غیر این چاره ای نداشتم و نمی توانستم تسلیم 
شوم ؛ چون در آن صورت، حکومت پهلوی بعد 
از گرفتن و کشتنمان اعلام می کرد که جمعی 
از روی اشتباه و غفلت بر علیه دولت شوریده 
و بعد به خطای خود پی برده، خود را به قوای 
دولتی تســلیم کردند ولی این مقاومت بنده 
اگرچه زود درهم می شکست، آبروی بزرگی را 

برای شیعه و اسلام به جا می گذاشت.
حمله بزرگ دولتی هــا چنین که پیش بینی 
شده بود، نیم ساعت قبل از اذان صبح اتفاق 
افتاد. صدای تفنگ، توپ و مسلسل ها شروع 
شــد و طرفداران ما با اسلحه های ناقص خود 
مقاومتی را که در تاریخ دنیا ســابقه ندارد، از 
خود نشان دادند. آن ها در هر دروازه مسجد 
و صحــن و حجره ها بــا فریادهــای ا...اکبر، 
یاعلی(ع)، یاحسین(ع)، یا ثامن الحجج(ع) و 
یا صاحب الزمان(عج) به محاربه پرداختند و 
حتی دیده شده بعضی از آن ها با دندان و مشت 
و ســنگ و خشــت به نظامیان مسلح حمله 
می کردند ولی با این همه، دشمن توانست وارد 
مسجد شود و قتل عام بزرگی را که تاریخ گواه 

آن است، رقم بزند.
منابع: کتاب کشف حجاب از کشف حجاب، 
مجموعه مقالات گردآوری شده درباره کشف 
حجاب رضاخانــی، مجموعه مقــالات قیام 
گوهرشــاد به کوشش غلامحســین نوعی و 
غلامرضا آذری خاکســتر، قیام گوهر شاد از 
ســینا واحدی، خاطرات سیاســی بهلول به 
روایت خودش، مجموعه اسناد قیام گوهرشاد 

و... .

صه
ک ق

ن، ی
يي

ک آ
ی

«گوهرشاد» اثر حسن روح الامین

در مشــهد قدیم قهوه خانــه پاتــوق معمارها، 
اســتادکاران و میعادگاه دلالان معاملات ملکی، 
مطرب های حرفه ای و داش غلام های محل بود؛ 
برای همین قهوه خانه ها را نســبت به دکان ها و 
کارگاه های آن زمان بزرگ تر می ساختند. دورتادور 
محوطه این قهوه خانه ها را ســکو می ساختند و 
مشتری ها روی فرش آن می نشســتند. با اینکه 
اسمش قهوه خانه بود، همه چیز در آن پیدا می شد 
جز قهوه. در قهوه خانه چــای قندپهلو، نبات داغ، 
قندداغ، چای شــیرین، چای ترش، قلیان و وافور 
به حد وفور بود. اما جالب اســت بدانید که در آن 
زمان مشتری های دائم به جای پول چای، «پته» 
پرداخت می کردند. درواقع ازآنجاکه در آن زمان 
پول یک استکان چای خیلی کمتر از کوچک ترین 
سکه رایج مملکتی بود، مشــتری های دائم برای 
حساب پولِ چای، پته می دادند. پته درواقع یک 
تکه سرب تکمه مانند بود که اثر مهر و اسم صاحب 
قهوه خانه روی آن حک شــده بود. مشــتری ها 
معمولا اول هر ماه تعدادی پتــه را که پول مثلا 
صد استکان چای بود، به مبلغ مشخصی از خود 

قهوه خانــه دار می خریدنــد و در ازایِ آن چــای 
دریافت می کردند. خود صاحــب قهوه خانه هم 
هرازگاه از مقابل میز مشــتری ها می گذشت و از 

آنان می پرسید که پته دارند یا نه.
منبع: «مــزار میرمــراد»، تالیف مرحوم 
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حکم تیرباران نایب التولیه آستانه در دادگاه نظامی - ۱۳۱۴ خورشیدی چای پیش خرید

عکسی تاریخی از علمای تبعید شده مشهد در نهضت مسجد 
گوهرشاد در خانه ای در تهران- ۱۳۱۴شمسی


